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 مقدمه

از جمله  ،فيلسوف شهير آلماني ،ايمانوئل كانت

انديشمنداني است كه در بحث اخلاق وارد شده است. 

واسطه آن، جايگاه ه ب و دادهوي نظامي را ترتيب 

 ،به نحو مشخصي ،اخلاق را در مباني فكري خود

است بوده . تمامي تلاش كانت بر آن ه استدرتعيين ك

 يبه اخلاق نظر كند كه به عنوان قانون وانبيكه از ج

هاي امامان شيعه د. در آموزهشوجهان شمول معرفي 

ه است. شدو تاكيد بسيار  توجه ،مدارينيز، بر اخلاق

زيستند كه كمتر اجازه نشر اي ميامامان شيعه در زمانه

اميه بر آن بود د خود را داشتند. روش خلفاي بنييعقا

 هاي زورگويانه، مردم را از انديشهبا اتخاذ شيوه كه

ند. به همين علت، ائمه نگه دار بيت)ع( دوراهل

در  ،ايك به شيوهي كردند كه هرمعصوم)ع( تلاش مي

پرورش عقايد ديني همت گمارند. امام باقر)ع( نيز در 

 اميه مستقر بود وزيست كه حاكميت بنياي ميزمانه

پنجم و  در حق امام ،هاي مضاعفيمهريبي آنان

امام باقر)ع( با به كار اما . ندداشتروا مي ايشان شيعيان

فضا را  كهكردند مي تلاشهاي تربيتي، بستن شيوه

ند. كنهاي امامِ پس از خود فراهم براي ترويج انديشه

با  ،امام صادق)ع( كهي را ايجاد كردند ايشان بستر

 بيت رابسياري از معارف اهل ندتوانستاستفاده از آن، 

د. فقهِ به جاي مانده نرا انتشار ده د و آننبر زبان بياور

است كه  شك پيامد ايجاد فضاييبي ،از امام صادق)ع(

. امام باقر)ع( علاوه ندرا محيا كرده بود امام باقر)ع( آن

مداري تاكيد هاي شيعه، بر اخلاقبر ترويجِ ساير آموزه

ترين كردند. رعايت موازين اخلاقي، از مهمميفراوان 

هايي كه هاي امام پنجم شيعيان بود. مقايسه آموزهآموزه

با آنچه امروزه به عنوان  ،ها پيش توصيه شده استقرن

رسالتي است كه  ،دشواي مدرن عرضه ميانديشه

 د.آورهاي بسياري را به همراه تواند گره گشاييمي

 اخلاق در انديشه کانت

ايگاه به تبيين ج ،كانت با ذكر مقدماتي فلسفي

. وي كوشيده است براي نيل به خته استاخلاق پردا

از سخن خود، گام به گام پيش رود و به  ،نتيجه نهايي

بر  د.شوغايت انديشه خود در بحث اخلاق، نائل 

خلاف پيشينيان كه به واسطه اثبات خداوند و تاكيد بر 

دند كه انسان مكلف به رسيميبقاي نفس، به اين نتيجه 

 ،كانت با تغيير در اين روند ،است تكاليف اخلاقي

 يقيني دانسته ،مكلف بودن انسان را به تكاليف اخلاقي

ه است سپس بقاي نفس را از آن نتيجه گرفت است؛

وي ابتدا به اثبات ضرورت (. 1۸0: 310۸)فروغي، 

كه  هبه اين نتيجه رسيد ،و سپس كرده اخلاقي حكم

را  آن اثبات اخلاق، نيازمند ظرف و جايگاهي است كه

 ناميم. نفس مي

كه حفاظت از قانون  ه استكانت بر اين باور بود

 تماميتشود. واسطه ذات خود اخلاق انجام ميه اخلاقي، ب

يعني ارزش  ؛كه در ذات آن است بودهقانون اخلاقي غايتي 

به اين علت كه قانون  .قانون اخلاقي در خود آن است

ش شود اخلاقي خود، غايت خويش است. حال اگر پرس

كه هر يك  ه استداكه اين غايت چيست؟ كانت پاسخ د

يك  ،به خودي خود ،از افراد انسان و هر موجود عاقلي

شود. به زعم كانت، موجود عاقل به غايت محسوب مي

تواند مبناي يك اصل اخلاقي مي ،عنوان غايت في نفسه

: ه استدراستنباط ك كانت قرار گيرد. با اين مبناست كه

ر كن كه انسانيت را چه در شخ  خود و چه چنان رفتا

در عين حال به عنوان غايت و نه  و همواره ،در ديگران

با اين  (.100: 3130)كاپلستون،  نيكوسيله صرف، تلقي 

غايت  ،رسد كه كانت انسان را في نفسهبه نظر مي ،تبيين

چرا كه اراده هر فرد منشاء قانون اخلاقي  سته است؛دانمي

انون كلي اخلاقي است. وي اراده نيك را و نظام بخش ق

 .سته استدانبرترين خير اخلاقي مي ،نيز
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 اراده نیك برترين خیر اخلاقی

صفت  ،كه بايد ديده است كانت بر اين اعتقاد بود

ها را از احكام ديگر متمايز مشترك احكام اخلاقي كه آن

مفهومي كه ساير مفاهيم  ؟ همچنين،كند، چيستمي

دهد و تعيين كننده قدر دل خود جاي مي اخلاقي را در

و اعتبار رفتار آدمي است كدام است؟ وي در پاسخ به 

اراده »و  «نيت»كه  است رسيدهاين پرسش بدين نتيجه 

توان مي ،همان خير محض است و به نحو مطلق «نيك

را خير مطلق نيز ناميد. وي در بخش اول از كتاب  آن

كه  محال است  كردهن عنوا ،مباني مابعدالطبيعه اخلاق

 ؛خير باشد ،چيزي را تصور كرد كه بدون قيد و شرط

: 3133)محمدرضايي،  مگر فقط اراده نيك و خير را

سوءاستفاده  امكان به باور كانت، همه امور دنيوي (.300

هاي غير اخلاقي توان از اعمال نيك، استفادهدارند و مي

است كه  د. فقط و فقط از اراده و نيت خيرخواهانهبر

 گونه كه فرديك كاپلستون توان سوءاستفاده كرد. آننمي

)Frederick Copleston(  در تبيين اين ايده كانت بيان

هاي خارجي مانند ثروت، ممكن ... دارايي» :كرده است

خير  ،است مورد سوءاستعمال واقع شود؛ از اين رو

بدون قيد و شرط نيست. ...مجرمان هم ممكن است از 

هاي عالي ذهن خود سوءاستفاده كنند. سجاياي استعداد

توان از اخلاقي مثل شجاعت نيز همين گونه است و مي

اما اراده نيك ممكن  ؛ها براي غايات شر استفاده كردآن

نيست در هيچ وضعي بد يا شر باشد و خير مطلق و 

 (.131: 3130)كاپلستون،  «بدون قيد و شرط است

دانند مانند ل خير ميمعموبه طور اموري را كه مردم 

 قعدر بسياري از موا ،هوش، شجاعت، ثروت و قدرت

 ؛خير نيستند هاموقعيتولي در همه اوضاع و  ؛خيرند

به طور گيرد، ها را به كار مييعني هنگامي كه اراده بد آن

ند. هست ها خيرهاي مشروطشوند. بنابراين آنكامل بد مي

 .نه به طور مطلق ،خاصي خيرند در وضعها آن ،از اين رو

تواند خير في نفسه يا خير مطلق و غير تنها اراده خير مي

اي است كه در هر اراده ،مشروط باشد. پس اراده خير

 .)paton, 1953: 34) د خير استپيش آيي كه وضع

 

 تكلیف

از اينجاست كه كانت به مفهوم تكليف نيز رهنمون 

از  ،ماهيت اراده خير روشن كردن. وي براي ه استشد

اي را خير اراده كانت. فته استمفهوم تكليف كمك گر

به انجام رسيده باشد.  ،كه از روي تكليف سته استدان

به نظر كانت، تكليف به معناي ضرورت عمل كردن از 

تنها (، ۶5: 3333)كانت،  سر احترام به قانون است

عملي ارزش اخلاقي دارد كه به منظور اداي تكليف 

اگر فرد سوداگري براي  ،ان مثالانجام شود. به عنو

رونق بازار كار خود، انصاف را رعايت كند، عمل او 

اي به جز زيرا او انگيزه ؛فاقد ارزش اخلاقي خواهد بود

به  (.30۶: 3133)ماهروزاده،  اداي تكليف داشته است

تعبير كانت، عمل هنگامي واجد شرايط اخلاقي است 

ديويد راس، ) كه به منظور اداي تكليف انجام شود

و عنوان  هداديگر نيز به پيش نه يوي گام (.33: 3131

 ،براي اينكه فعل ارزش اخلاقي داشته باشد ه است،درك

بلكه بايد از سر  ؛نبايد تنها مطابق با تكليف باشد

: گفته استتكليف انجام شود. كانت در اين خصوص 

از سر تمايل يا حتي از سر ميل  فقطتا آنجا كه فعل 

به سعادت انجام شود، هيچ ارزش اخلاقي عقلاني 

 (.00: 3133)محمدرضايي،  نخواهد داشت

مثالي را عنوان  ،كانت براي تبيين اين موضع خود

حفظ نفس تكليف است و  فته استگ وي ؛كرده است

از  ،اگر كسي از جان خود .هر كسي تمايل به آن دارد

محافظت كرد عملي  ،روي ميل و نه به عنوان وظيفه

تكليف انجام داده است و حال آنكه هستند  مطابق

اقدام به  ،شوندكساني كه چون از زندگي خسته مي
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به عنوان  ،ولي اگر در همان حال ؛كنندخودكشي مي

عمل ايشان  ،ندشواز خودكشي منصرف  ،وظيفه

 كه حفظ وجود تكليف است تلعبدان  ؛اخلاقي است

فعل كانت با اين نگاه به  (.30۶: 3133)ماهروزاده، 

هر نوع  ،جز اداي تكليف كه كندعنوان مي ،اخلاقي

است. به  كردني و انكار شدني انگيزه اخلاقي طرد

اگر ما از كمك كردن به مردم لذت ببريم  ،عنوان مثال

، عمل ما ارزش اخلاقي شيمو در پي كسب اين لذت با

اگر كمك به مردم به قصد اداي  ،ندارد. در عين حال

اخلاقي رخ داده  يست كه فعلتكليف باشد، آنگاه ا

كانت، ارزش اخلاقي زماني است كه  عقيدهاست. به 

 د.شوقصد اداي تكليف انجام  هآن عمل ب

 

 اي براي دينداريتكلیف مقدمه

رسيده به اين نتيجه  ها،هكانت با طرح اين مقدم

بايد با در نظر گرفتن  ،كه اداي تكليف نيز است

قي را طرح و موجودي باشد كه تمامي قوانين اخلا

ده است. در نظر كانت، دين حقيقي عبارت كرايجاد 

از اينكه در تمام تكاليف خود، خدا را به عنوان  است

وريم. احترام به ساحت آواضع كلي قانون در نظر 

به اين معنا است كه قانون اخلاقي را  ،خداوندي

اطاعت كنيم و براي اداي تكليف عمل كنيم. كانت بر 

 هرگزاست كه اخلاق به دليل خود،  بوده اين باور

بلكه خودكفا و خودبسنده است.  ؛نيازي به دين ندارد

توان مشكل مي ،تنها و خودبسنده ياما بر اساس عقل

به تعهدات اخلاقي نائل آمد. وي معتقد به نظريه 

. كانت بر اين ه استدين بود در برابر ،استقلال اخلاق

قي، مستقل از نظريه تاكيد كرده كه درك قوانين اخلا

باور به دين است. اما او به اين نيز معتقد بوده كه 

وجود خداوندي كه بتواند براي اين اعمال، پاداش يا 

عقابي در نظر بگيرد نيز، امري ضروري است )ر ك 

  (.33: 3130ميرچا الياده، 

 

 )ع(هاي امام محمدباقرجايگاه اخلاق در آموزه

توان در دو يدر كلام امام باقر)ع(، اخلاق را م

، قعاي موارد. امام در پارهكساحت بررسي 

و در  اندستهمداري را هم عرض با دينداري داناخلاق

، اخلاق را نتيجه و ثمره دينداري به اقعبرخي مو

 ند.ادهحساب آور

 

هاي در کنار دينداري يكی از راهمداري اخلاق

 نجات

ا توان اين نكته رمي ،هاي امام باقر)ع(آموزه از

. امام در ي دارددريافت كه اخلاق ارج و قرب فراوان

، اندفته، هرگاه كه از دينداري سخن گاقعبسياري از مو

ايشان در تفسير  .اندهديمداري را پيش كشبحث اخلاق

سخني از پيامبر اكرم)ص(، اخلاق را برابر با اسلام 

ند. از اردهند و اين دو را در كنار هم تفسير كاستهدان

ترين شما خدا)ص( نقل شده است كه: گراميرسول 

ت )ابن شعبه ترينتان در اسلام اسدر جاهليت، گرامي

. با توجه به اينكه اسلامِ نبي مكرم، (053تا: حراني، بي

پس از جاهليت عرضه شد و در آن زمانه، طلب اسلام 

رسيد، تفسير اين سخن امري خلاف معقول به نظر مي

بود. اين سخن به خدمت بر بسياري نامكشوف مانده 

امام باقر)ع( عرضه شد. امام)ع( در پاسخ به اين پرسش 

ترين شما در اسلام يعني كسي كه در : گرامينددوفرم

 ترين و خوشترين و بخشندهجاهليت، خوش اخلاق

همسايه بود و اذيتش به هيچ  فرد در مقابلرفتارترين 

 ترين اشخاص به مردم بودرسيد و نزديككس نمي

 (.053تا: ابن شعبه حراني، بي)
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دهد نشان مي ،گونه تفسير از سخن پيامبر)ص( اين

كه امام باقر)ع( چگونه اخلاق را هم عرض با اسلام 

در نظر امام ند. ادهند و در كنار هم نشانادادهقرار 

تواند باعث نجات آدمي باشد؛ باقر)ع(، اخلاق نيز مي

اين . شودمداد ميكه اسلام نيز عامل نجات قل همان گونه

ديگري نيز تكرار شده است. اين  جاهايكلام امام)ع( در 

سخن نشان از شرافت اخلاقي و منزلت والاي آن در نگاه 

هاي فرد در بيان ويژگي ،امام باقر)ع( دارد. امام همچنين

كه از برابري  اندنهادهانگشت  اصوليمومن، بر 

دارد. در  نشان مداري و دينداري در نظر ايشاناخلاق

ند كه اردهاشاره ك بانيتوصيف اهل ايمان، امام)ع( بر م

اخلاقي دارد. در بيان  تمامفارغ از امور ديني، صبغه 

كه:  اندكردهگونه بيان  ارتباط ميان اهل ايمان، ايشان اين

دهد، از او مومن برادر مومن است. به او دشنام نمي

)ابن  برديكند و به او گمان بد نمچيزي را مضايقه نمي

هاي در نظر امام باقر)ع(، ملاك (.033تا: شعبه حراني، بي

كه در  اندهاي ترسيم شدتشخي  فرد مومن، به گونه

هاي د. اگر ملاكنگيرمداري قرار ميقرابت تام با اخلاق

اخلاقي و موازين حسن خلق در كسي يافت شود، 

 تواند فردي مومن تلقي شود. مي

كرده  نقلابر از امام باقر)ع( ده كه جآمدر روايتي 

: لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! با صد نفر است

همنشيني و رفاقت كن و با يك تن دشمني نكن. 

، براي تو مفيد و «اخلاق»و  «بهره»فرزندم! تنها 

ات دين توست و اخلاقت رابطه بهره؛ سودمند است

جايگاه (. 3313تا: )بروجردي، بي ميان تو و مردم

هاي امام باقر)ع(، در اين مداري در آموزهاخلاق اصلي

قيام مهدي  ،ايشان حتي شود كهه ميروايت ديد

موعود)عج( را در راستاي تكميل اخلاق بشر 

د. وقتي قائم ما قيام كند، دستش را بر سر انستهدان

دهد هاي آنان را به هم پيوند مينهد و عقلبندگان مي

 (.031تا: )راوندي، بي كندو اخلاق آنان را كامل مي

مداري را تنها راه رسيدن به محمد)ع( اخلاقباقر آل

داند. در نظر دينداري و كسب رضاي خداوند مي

ترين راه رسيدن به مداري نزديكامام)ع(، اخلاق

خداوند است. ايشان بر اين باورند كه باري تعالي، 

دوستدار مدارا كردن با مردم است. اگر اين صفت 

تواند به كسب در فردي ايجاد شود، مياخلاقي 

د. در حديثي از ايشان اشب واررضايت خداوند هم اميد

اي، بهتر براي من دستاويز و وسيله نقل شده است كه:

از دراز كردن دست احسان به سوي ديگران، براي 

)ابن شعبه حراني،  تر شدن به خداوند نيستنزديك

كار، امام)ع( حتي در بياني آش(. 033تا: بي

 ايد و برانهادد مداري را در كنار امور ديني قراراخلاق

د. انفتهگر ثوابي معادل با فرائض ديني در نظر ،آن

در نزد  ،اخلاقِ نيكو ابه ند كه: بنداردهك ايشان بيان

 رسددار ميدار شب زندهبه درجه روزه ،خداوند

به اين  نزديك ،در سخني ديگر (.033تا: )طبرسي، بي

كه: شرافت مومن، نماز او در  اندكردهبيان  مضمون

با نيكي و اخلاق  ،و شما همواره با مردم است شب

 (.35۸تا: )طبرسي، بي خوب معاشرت كنيد

امام باقر)ع( رفتارهاي اخلاقي را موهبتي از جانب 

اند كه خداوند هدكرند و بر اين نكته تاكيد استهخداوند دان

كند. بريد بن ن عرضه مياست كه عمل اخلاقي را بر انسا

معاويه عجلي از امام باقر)ع( روايت كرده است كه 

فرمايد كار نيك پيامبر)ص( فرمودند: خداي متعال مي

 ؛به سوي بنده مومن خودم است ،اي از جانب منهديه

پس اگر آن را پذيرفت، اين از رحمت و جانب من است 

روم گناه خودش از آن مح علتبه  ،دكرو اگر آن را رد 

)شيخ  شده است. اين محروميت از خود اوست نه از من

ارتباط ميان  ،هاي امام باقر)ع(در آموزه (.33۸تا: مفيد، بي

اخلاق و دين، بسيار نزديك و در كنار هم ترسيم شده 

، از فتهگاه از فرائض ديني سخن گ است. امام هر
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اي ند. در پارهادهمحسنات اخلاقي هم سخني به ميان آور

هاي معادل با اعمال اخلاقي ثواب ايحتي بر قع،امو

ارتباط  روش،اين  اند. امام بافتهفرائض ديني در نظر گر

 ند.اردهمداري را ترسيم كتنگاتنگ ميان دينداري و اخلاق

 

 مداري ثمره ديندارياخلاق

هاي رسيده از امام باقر)ع(، در بسياري از آموزه

به حساب آمده مداري نتيجه و ثمره دينداري اخلاق

ند كه ظهور امر ديني، جز به ابوده است. امام بر اين باور

شود. امام بر اين وجود محسنات اخلاقي آشكار نمي

ديندار شناخته  ياند كه فردبارها تاكيد كرده ،سخن

 انجام رفتارهاي اخلاقي.  اشود، مگر بنمي

مداري و حسُن امام باقر)ع(، زينت اسلام را اخلاق

ند: از ابوده ند. ايشان بر اين باوراستهلاقي دانسلوك اخ

بخشد خوش اخلاقي با مردم كه به اسلام زينت مي اصولي

ند: اردهك سپس تاكيد (؛053تا: ت )ابن شعبه حراني، بياس

پاس داريد خوش اخلاقي و حسن سلوك و اخلاق 

زيرا اخلاق نيك و سلوك پسنديده، شما را در  ؛پسنديده را

. (053تا: د )ابن شعبه حراني، بيبخشنت مينزد مردم زي

در شناخت منزلت اخلاق، بسيار راه  «زينت اسلام»تعبير 

از اخلاق، به عنوان زينت و زيور اسلام ياد  امامگشاست. 

پي  يشانبه ظرافت نگاه ا ،توانمي ؛ پس اين گونهنداردهك

ايمان  حضوراي از مداري جلوهبرد. در نظر امام)ع( اخلاق

هاي آن سخن ايمان و جلوه هاز ثمر ،. ايشان هر كجااست

ملاك ايمان  مامند. اادهركند، بر امر اخلاقي نيز تاكيد افتهگ

تا  كه ندابوده ند و بر اين باوراستهدان مداريرا اخلاق

تواند مداري در فردي ايجاد نشده است، نمياخلاق ،زماني

فردي كه  مام،از نظر ا به وادي ايمان وارد شود. همچنين،

داعيه ايمان دارد، با خطاي اخلاقي ايمان بر او پوشيده 

ند كه: بدخويي ادهركماندَ. ايشان بر اين مهم تاكيد مي

)ابن شعبه  نصيب هر كه شد، ايمان از او پوشيده ماندَ

در نظر امام، حتي كسي كه به مرحله  (.033تا: حراني، بي

د، شوقي مقيدّ ناخلا تعهدهايايمان رسيده است، اگر به 

دهد. در نظر امام باقر)ع( بروز ايمان خود را از دست مي

 واسطه امور اخلاقي است. ه ايمان ب

و منزلت امور  شتهامام هر جا از امور ديني پرده بردا

ه ند كه بروز امور ديني، باهاد، تذكر دردهديني را بيان ك

ز واسطه امور اخلاقي است. اگر امر اخلاقي در فردي برو

د كه امر ديني او نيز مقبول بوده وار باشتواند اميديابد، مي

هاي امام باقر)ع(، در آموزه ،رسداست. به نظر مي

اي دارد. ايشان پيش فرض مداري جايگاه ويژهاخلاق

امام  .داننددينداري را عمل  به مقيدّات اخلاقي مي

 باقر)ع( بروز و جلوه ايمان را نيز در رفتارهاي اخلاقي و

توان كسي نمي ،ند. در نظر امام)ع(اختهمداراي مردمي شنا

را مومن ناميد؛ مگر آنكه اخلاق در او نهادينه شود و با 

 آميزد. عيال الله به نيكي در

 

 منزلت فرد اخلاقی

ند كه آدمي به ذات ابوده امام باقر)ع( بر اين باور

، بايد با مردم معاشرت و ترك عزلت و گوشه خود انساني

ني كند. ايشان بر روشِ مداراي ميان خلق، تاكيد نشي

مداري گونه كه اخلاق ند. امام باقر)ع( هماناكردهفراوان 

در كنار دينداري  ار و آن ستهرا داراي مرتبه متعالي دان

و  ذاشتهبه اخلاق را نيز ارج گ خو گيرندگانه، ادقرار د

 ، امام ازاقعند. در بسياري موادهآنان را بر صدر نشان

را براي او منزلت يك فرد اخلاقي سخن گفته و جايگاه 

 اند. پيروان ترسيم كرده

مداري چنان در نظر صفت اخلاق: مردانگيالف. 

امام)ع( برجسته است كه ايشان در توصيف بسياري از 

ند. ايدهمداري را پيش كشصفات نيك، موضع اخلاق

يكي از اين صفات مردانگي است. روايت شده است كه 

زي امام باقر)ع( به آنان كه در محضرش بودند رو
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 .: مردانگي چيست؟ هر يك اظهار نظري كردندفرمود

آنگاه امام)ع( فرمودند: مردانگي آن است كه زياده 

نخواهي كه خوار گردي و اظهار فقر ننمايي كه تهيدست 

گردي و بُخل نورزي كه دشنام شنوي و نابخردي نكني 

رعايت (. 033تا: اني، بي)ابن شعبه حر كه دشمني يابي

شود مي اعثبه تعبير امام)ع(، ب ،ايچنين اخلاق حميده

فرد در نظر ديگران چونان مشكي در عطرها جلوه  كه

مداري و امام در بيان صفت مردانگي نيز، اخلاق كند.

اين تعبير  ند.اشتهالتزام به امور اخلاقي را در نظر دا

است كه ايشان براي  ايبيانگر جايگاه برگزيده ،امام)ع(

 ند. افتهيك فرد اخلاقي در نظر گر

با هاي امام باقر)ع( فرد در آموزه: برگزيده خداوندب. 

اخلاق، برگزيده خداوند است. آنان كساني هستند كه 

برند. روند و از احسانشان بهره ميشان ميطرفديگران به 

: اندكرده بيان ،امام)ع( در ترسيم وجاهت اين گونه افراد

همانا خداوند براي احسان و نيكويي، گروهي از بندگانش 

آنان را دوستدار احسان و دوستدار  .را برگزيده است

نيكوكاري قرار داده و جويندگان احسان را به سوي آنان 

ده و برآوردن نياز ايشان را بر نيكوكاران آسان كرراهي 

ي، امام در تشبيه (.031تا: )ابن شعبه حراني، بي ه استكرد

هاي خشك كه زمين اندكردهاين افراد را به باراني همانند 

 (.031تا: )ابن شعبه حراني، بي دنبخشاي ميرا جان دوباره

 ند.ااين افراد مايه بركت روي زمين

در تعاليم امام باقر)ع(، خردمندان : خردمندانج. 

دارند و حقيقي نيز افرادي هستند كه مقام ادب را نگه مي

فشرند. در نگاه امام، پاي مي ،موازين اخلاقي رعايت بر

 ايشان تا بدانجاست كه موازين اخلاقي رعايت توجه به

ند. ايشان از قول استهدان ناداني هاخلاقي را ثمربي

بهترين شما  اند:رده كه فرمودهالله)ص( نقل كرسول

چه الله خردمندان  عرض شد يا رسول .ندهست خردمندان

بردباران  ،: دارندگان اخلاق نيكو؟ فرمودنداندكساني

 ،مادر و پدر رابرب درنيكوكاران  ،صله ارحام گزاران ،متين

احوالپرسان از فقرا و همسايگان و يتيمان و آنان كه طعام 

تا: )كليني، بي خورانند و سلام را در جهان آشكار كنند

مداري امام نه تنها ثمره دينداري را در اخلاق (.113

لكه حتي ملاك دانايي و خردورزي را نيز، در ، بانددانسته

پيش فرضِ دانايي، . اندكردهمنش اخلاقي بيان 

مداري است و جز به اين دارو، ناداني رخت بر اخلاق

د شواي دانا نكه هيچ بنده اندكردهبندد. امام تاكيد نمي

كه به فرا دست خود رشك نبرد و فرو دست مگر اين

 (.033تا: شعبه حراني، بي)ابن  خويش را خوار نشمارد

رعايت حرمت  ،در نظر امام باقر)ع(: عامل نجاتد. 

را عامل اصلي نجات  اخلاقي چنان برجسته است كه آن

ند. ايشان روايتي را از نبيّ مكُرّم اسلام)ص( نقل استهبشر دان

مداري و  كه در آن، عامل رهايي از مرگ را اخلاق كرده

ند. ابوعبيده حذاّ از امام استهدان هاي اخلاقيرعايت ويژگي

ند: اسيراني را نزد پيامبر)ص( اهكند كه فرمودباقر)ع( نقل مي

 ن اسيرها يك نفر را آزاد كرد. آآوردند، نبي مكرم از ميان آن

ها مرا آزاد كردي؟ گفت: اي پيامبر خدا چگونه از ميان آن

: جبرئيل از سوي خداوند به من خبر داد كه در تو ندفرمود

ها را دوست دارند: پنج خصلت است كه خدا و پيامبرش آن

 ،اخلاق نيكو ،سخاوت، اتغيرت شديد بر خانواده

راستگويي و شجاعت. چون آن مرد اين سخن را شنيد 

مسلمان شد و اسلام نيكويي يافت و همراه با پيامبر 

تا: )ابن بابويه، بي به سختي جنگيد تا شهيد شد ،خدا)ص(

كند كه درستي بر ما معلوم مي اين سخن به (.33

نشيند و تاكيد هاي ديني ميمداري در صدر آمورزهاخلاق

 امامان طاهر)ع( و رسول گرامي)ص( را نيز در پي دارد. 

امام باقر)ع( حتي ملاك شيعه : ملاك شيعه بودنو. 

ايشان تاكيد  ند.استهدان بودن را در منش اخلاقي

به خدا :  الله طاعَن اَلاّ مَا اِنتَما شيعَ اللهُوَاند كه فَهدكر

شود مگر اينكه قسم كسي از شيعيان ما محسوب نمي

سفارش اما  (؛1۸۸تا: )كليني، بي از خدا تبعيت كند

كه: به دوستان ما اعلام كنيد كه به مقام و  اندكرده
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تا: )مجلسي، بي رسند، جز با رفتار نيكمنزلت والا نمي

آل محمد)ص( كساني  در نظر ايشان، پيروان (.۶0/00

  اي برخوردارند. فيضند كه از اخلاق حميدههست

الاسلام در شرح عبارتي از صحيفه سجاديه، عبارتي را 

كه اوج منزلت اخلاقي  كندمياز قول امام باقر)ع( نقل 

كه  ويدگميدهد. ابو اسمعيل را در نظر امام)ع( نشان مي

ن شما آل به حضرت باقر)ع( عرضه داشتم: شيعه و پيروا

نزد ما بسيار است، ايشان فرمودند كه: آيا  ،محمد )ص(

كنند؟ آيا در ميان آن قوم، نيكوكاران به ندار مهرباني مي

كنند؟ گذرند؟ آيا به يكديگر كمك مياز بدكاران مي

عرضه داشتم نه؛ فرمودند: آنان شيعه نيستند، شيعه كسي 

لام، الاس)فيض آورداست كه اين كارها را به جا مي

 (.333تا: بي

دهد كه صِرف يك اعتقاد، اين سخن نشان مي 

د. در نظر شوتواند عامل نجات بخشي براي انسان نمي

بايست در رفتار افراد ثمره اعتقاد و ايمان مي ،امام)ع(

بروز كند. نشانه آن نيز به صورت افعال اخلاقي تجسم 

 ي ديگر، از ملاكيدر جا ،كند. ايشان همچنينپيدا مي

را در تقيّدات امر  د و آنانشتهشيعه بودن پرده بردا

اند كه: ودهگونه فرم ند. امام)ع( ايناردهاخلاقي ترسيم ك

ند كه در راه ولايت هستن هابه راستي شيعيان علي)ع( آن

به  ،يكديگر فداكاري كنند و در دوستي ما در برابر ام

ار داري امر ما به ديد پا يكديگر مهر ورزند و براي بر

آنان كه چون خشم گيرند ستم نورزند و چون  .هم روند

بركت همسايگي و آنان  .نندنكخشنود گردند زياده روي 

تا: د )ابن شعبه حراني، بينن هستآسودگي همنشينا

ند كه از شيعيان ما اردهايشان همچنين تاكيد ك(. 010

جز آنان كه پرهيزگاري از خداي در پيش گيرند ، نيستند

شوند جز به فروتني رند و آنان شناخته نميو فرمانش ب

و خشوع و باز پس دادن امانت و ياد كردن بسيار 

در اين روايت  (.033تا: )ابن شعبه حراني، بي خداوند..

 اخلاقي است.  ياهنيز، ثمره دينداري بروز حسن
 

 مدارياخلاق هثمر

 ،رعايت موازين اخلاقي ،هاي امام باقر)ع(در آموزه

يوي دارد و هم اجر اخروي. امام در بيانات دن ههم ثمر

ند كه ادهركبر اين مهم تاكيد فراوان  ،خويش

. در به همراه دارد هاي دنيوي نيزمداري بركتاخلاق

نظر امام، رعايت موازين اخلاقي، به نحو تكويني در 

اي را براي آدمي عديده سودكند و زندگي آدمي اثر مي

يشان، ارتباط خويشاوندي آورد. در نظر ابه ارمغان مي

كردارها را پاكيزه و دارايي را فزون و گرفتاري را دور 

ند و كميحساب روز جزا را آسان  ؛ همچنين،دكنمي

(. 011تا: )ابن شعبه حراني، بي اندازدميمرگ را عقب 

رهايي از را باعث امام باقر)ع( رعايت حقوق اخلاقي 

ط خويشاوندي را ارتبادانسته و هاي دنيوي بسياري  گره

مرگ  كه اين ارتباط نداستهدان ترسبب ساز دارايي فزون

بر اين  ،د. همچنين در جاي ديگريزداانيرا به تعويق م

ند كه: كسي كه راست گفتار است، پاك اردهمهم تاكيد ك

اش فزوني كردار شود و كسي كه نيك نيّت است، روزي

ت، رفتار اس اش خوشد و آن كس كه با خانوادهشو

 (.030تا: )ابن شعبه حراني، بي عمرش فزوني يابد

امام همچنان كه رعايت موازين اخلاقي را برابر با 

اخلاق را نيز  رعايت نكردن ،ستهدان بركات دنيوي

 هايي در امور بشريهاي دنيوي و ناكاميموجب سختي

ند. از ايشان نقل شده است: سه صفت است كه استهدان

ميرد تا اينكه عذاب و يصاحب آن صفات هرگز نم

قطع رابطه  و ستم ؛ سه صفتگرفتاري آن صفات را ببيند

. خويشاوندي و سوگند دروغين كه ستيز با خداست

 آن كه پاداش است ارتباط خويشاوندي طاعتي ،گمانبي

به راستي، اگر چه قومي  .رسدمي هازودتر از ديگر طاعت

ان ي آنداراي ، ولي صله رحم كنند،باشند طغيانگر و گنهكار

همانا سوگند دروغ و قطع  .شوندد و توانگر ميشوزياد مي

نشاط  شهرها را خالي از سكنه و بي ،ارتباط خويشاوندي

  (.031تا: )ابن شعبه حراني، بي دكنمي
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ند كه نظام هستي داراي ادهركامام بر اين مهم تاكيد 

و اساس آن  رعايت شدهقواعدي است و اگر اين قواعد 

د، زندگاني نيكي را براي آدمي به ارمغان وشقبول 

را  هاي دنيويسختي ،آورد. سرپيچي از اين قواعد نيزمي

د. ايشان برآوردن امور ديگران و رسيدگي شومي موجب

ثمره  كه انداز اعمالي دانسته به حوائج مسلمانان را

كه هيچ  اندكرده. امام باقر)ع( تاكيد به همراه دارددنيوي 

و تلاش  خود ياري رساندن به برادر مسلمان اي ازبنده

سر باز  ،برآورده شود يا نشود او، برآوردن حاجت براي

 مگر آنكه گرفتار تلاش براي نياز كسي شود كه؛ زندنمي

 مچنين،د. هوشميباعث گناه نه تنها پاداشي ندارد بلكه 

 موجب آنچه ، براياي در صرف هزينهبندههيچ 

مگر اينكه چندين ؛ رزدوخشنودي خداست بخل نمي

 شودكند و موجب خشم خدا نيز ميبرابر آن را خرج مي

 (.033تا: )ابن شعبه حراني، بي

دهد كه عمل به يك وظيفه اين گفتار امام نشان مي

مايه بركت  ،تواند در زندگي دنيويچگونه مي ،اخلاقي

هاي مداري، چگونه صعوبتبه اخلاق نبودن لزممشود و 

آورد. امام در ترسيم فضايل به همراه مي دنيوي را نيز

كه: منش اخلاقي سبب  اندكردههمواره تاكيد  ،اخلاقي

نصيب  ايهشود تا هم در دنيا و هم در آخرت، ثمرمي

اي ديگر از موازين آدمي شود. ايشان با برشمردن گونه

ند سه كردار هم در نيا و هم در اردهبيان ك ،اخلاقي

 آن كس كه بر تو ستم ورزيده از :آخرت، ارزشمند است

 درگذري و با آن كس كه با تو قطع رابطه كرده است،

 آن كه بر تو جهل ورزيده ا، رابطه برقرار كني و باست

 (.033تا: )ابن شعبه حراني، بي نيكبردباري  است،

نه تنها محروميت  ،به موازين اخلاقي نبودن لزمم 

سوس آخرت از بركات دنيوي را به همراه دارد، بلكه اف

شود. امام)ع( بر اين نكته نيز تاكيد مي اعثرا نيز ب

ند كه اگر رعايت حقوق برادر خود را نكني، اكرده

. ايشان در داشتندامت روز آخرت را نيز خواهي 

ترين مردم ند: به راستي افسوس خورندهاهفرمود يحديث

 هدراي است كه عدالت را توصيف كدر رستاخيز، بنده

 ندكبر خلاف عدالت عمل  ،ديگري و خود در حق

 ،در نظر امام باقر)ع((. 031تا: )ابن شعبه حراني، بي

هاي به مباني اخلاقي و رعايت آموزه ملزم بودن

انساني، سبب ساز نزديكي به خداوند است. ايشان در 

ند اادهبر اين نكته انگشت نه ،جاي جاي سخنان خود

اوند است؛ اما ها نزد خدكه دينداري عامل برتري انسان

بروز و ظهور ايمان، در اعمال اخلاقي و مداراي دنيوي 

 عامل است. ايشان حتي چهره شاداب و خوشرويي را

و چهره عبوس و گرفته را  ستهنزديك كننده به خدا دان

دشمني آور و دور كننده از باري تعالي به حساب 

امام در  (.033تا: )ابن شعبه حراني، بي ندادهآور

كه  اندكرده اي خود، بارها بر اين نكته تاكيدهآموزه

دنيوي دارد و هم اجر اخروي.  همداري هم ثمراخلاق

بركت دنيوي آن در رزق فراوان، تعويق افتادن مرگ و 

نزديك  ،اخروي آن نيز اجر .هاستنزديك شدن دل

 شدن به مرتبه اعلاي آخرت است.

 

هاي امام هاي کانت و آموزهوجه اشتراک انديشه

 باقر)ع(

ايمانوئل كانت با تاكيد بر ارج و قرب انسان، بر اين 

كه هر يك از افراد انسان و هر موجود  ه استباور بود

. طبق شودييك غايت محسوب م ،به خودي خود ،عاقلي

چنان رفتار كن كه  كرده استكه وي حكم  بودهاين ايده 

همواره  ،انسانيت را چه در شخ  خود و چه در ديگران

ني. وي به قانون كوان غايت و نه وسيله صرف تلقي به عن

كه قوانين  ه استو بر اين باور بود هاخلاقي حكم داد

را  اي باشد كه يك قانون كلي آناخلاقي بايد به گونه

فارغ از هر گونه  ،اخلاق بر د. كانتكنو تاييد  دپذيرب

هاي . وي در تئوريه استدكر تاكيد ،دستاويز ديگري

اخلاق،  به كه استيد نهاده ياي انگشت تابر اين ر ،خود
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 . اكيد كردت وجه وبايد ت ،له ديگريئفارغ از هر گونه مس

 باقر)ع( هاي امامشباهت به آموزهاين موضع كانت بي

اي از اخلاق، بر اين در مرحله ،نيست. امام محمدباقر نيز

بايد پيش از دينداري توجه  ،مدارياخلاق به كه اندبودهباور 

نيازي به  ،اي از اخلاقكه در مرحله اندتاكيد كردهامام  د.كر

به جانب  ي،فطربه طور هاي ديگر نيست و آدمي آموزه

 اندهدكرامام پرسش از كند. زماني كه اخلاق ميل مي

كس كه  هر آن انددادهديندارترين ما كيست؟ پاسخ 

تر است. در به عمل ديني نيز نزديك ،تر عمل كنداخلاقي

 به بايدپيش از رسيدن به مرتبه دينداري، مي ،ام نيزنظر ام

 ،و به صورت قانوني كلي شده رد كه تاييدكاخلاقي عمل 

به تصويب رسيده است. امام باقر زماني كه از قيام مهدي 

. اين اندكردهتبيين اخلاقي  نيز را آن گفته،موعود سخن 

اري، مداري پيش از ديندتاييد اخلاق يعني گونه مواضع امام،

است كه  بوده با راي كانت است. كانت بر اين باور قدم هم

اي ترسيم كرد كه بايد به گونهدايره احكام اخلاقي را مي

فارغ از هر گونه امر بيروني باشد. به تعبير او، اعمال اخلاقي 

د و هيچ امري نرسفقط و فقط به خاطر خود به انجام مي

د. اين گونه شويل فراتر از آن، نبايد در عمل اخلاقي دخ

 بارهموضع كانت، ياد آور همان پاسخ امام باقر است كه در

اند. امام نيز بدون هيچ دينداران در زمان جاهليت سخن گفته

دينداري و آداب شرعي، بر اخلاقي مهر  اي بهاشارهگونه 

كه هيچ وابستگي به دينداري ندارد. ايشان در  اندزدهتاييد 

فارغ از دينداري حكم  ،مداريقر اخلابمواضع ديگري نيز 

 ند.اردهك

 

 )ع(ديدگاه امام باقراخلاقی در تعالی 

 هايي هم قدمر نمونههاي ايمانويل كانت دتئوري. 3

رسد كه امام باقر)ع( اما به نظر مي ؛با مواضع امام است

و از اخلاقي سخن  ادهي ديگر، پا را فراتر نهجاهايدر 

نداري است. ايشان از دي رهند كه ثمادهبه ميان آور

ند كه از دينداري ناشي شده است. اگفته سخن ياخلاق

امام از اين گونه اخلاق كه ثمره دينداري است با نام 

ند. اين جنبه از اخلاق است كه اردهياد ك «زينت اسلام»

ند. امام در اردهرا ملاك ايمان ورزي نيز قلمداد ك آن

 منتج به نتايجي هاي خود، دينداري رابسياري از آموزه

دست تواند بدان مي، ند كه كمتر اخلاق گراييانستهدا

د كه از نتايج انادههر صحه نهد. امام بر اين راي مُياب

مداري است. بسياري از دينداري، گرايش به اخلاق

اي اما مرتبه ؛است شده تاييد ، في نفسهاحكام اخلاقي

دينداري  از طريق ،الاتر نيز وجود دارد كه فقط و فقطو

مداري است كه از اخلاق ايآن نحوه و شودحاصل مي

 .اندهامام باقر نيز بدان حكم داد

هاي تا ايده ه استكوشيد ،هاي فلسفيكانت با استدلال. 3

به نظام اجتماعي  توجهي اخلاقي خود را بسط دهد. وي

كرده به اخلاق نظر  ،و بر اساس مباني تئوريك كردهن

كه فلسفه اخلاق نه با  ه استر بود. وي بر اين باواست

انسان شناسي آميزش دارد و نه با الهيات و نه با علم 

)سايت راسخون، احمد طبيعي و نه با قواي غير طبيعي

.  http://rasekhoon.net/article/show)حسين شريفي: 

 ،امام است كه از دل جامعه هاياين ايده در مقابل آموزه

 )ع(ند. امام باقراردهمداري را توصيه كاي از اخلاقنحوه

صفات  به پردازي بسنده نكرده و به صرف تئوري

. ايشان بارها اندكردهتوجه  ه،در ارتباط با جامع ،اخلاقي

كه چنين  اندكردهعنوان  ،پس از ذكر محاسن اخلاقي

فرد در جامعه  هكشود ميباعث  ،هاي اخلاقيويژگي

 ،يا به تعبيري ديگر: فرد در نظر ديگران ؛دشوتحسين 

چونان مشكي در عطرها جلوه كند. امام باقر)ع( با تاكيد 

بايد با مردم  خود، له كه آدمي به ذات انسانيئبر اين مس

معاشرت و ترك عزلت و گوشه نشيني كند، بر روشي 

 كردني و جامعه نيز درك براي كه اندكردهاخلاقي توصيه 

 د. فهميدني باش

با نشان دادن  كه ه استايمانوئل كانت بر آن بود. 1

تواند مقام اخلاق را نيك مي ارادهبيان كند كه  ،اسلوبي

http://rasekhoon.net/article/show
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محاسني در نظر  ،اين امر اياما بركانت  پاس دارد.

 هبر آن بود ،. وي با رويكردي وظيفه گرايانهه استورداني

بدون  ،توجه كندمقام اخلاق  به كه آدمي مكلف است

داشته باشد. به نظر  چشم مداريبر محاسن اخلاق هاينك

هر  هو فايد هرسد كه ذات آدمي با بر شمردن ثمرمي

 ،تواند بدان ميل و رغبت نشان دهد. با اين تبيينمي ،عمل

. ه استيك تئوري سازي باقي ماند حد هاي كانت درايده

اخروي  اجرو  با برشمردن فوايد دنيوي )ع(،اما امام باقر

. اندهمداري، به تبيين و ترويج اخلاق همت گمارداخلاق

هاي امام در اين خصوص، رسد كه آموزهبه نظر مي

 تر باشد. تواند فراگيرتر و به فطرت آدمي نزديكمي

ترين به عنوان مقبول ،«اراده نيك»اشاره به كانت با . 0

. ابدتا به گوهري دست ي ه استبر آن بود ،عمل اخلاقي

با طرح  وي اما د؛كه هيچ گزندي بر آن وارد نباش گوهري

امري نسبي و غير يقيني انگشت  ر رويب ،اين موضوع

گاه  هيچ ،رسد كه نيت آدمي. به نظر ميه استگذاشت

گاه  . نيت افراد هيچباشدتواند ملاك داوري اخلاقي نمي

براي افراد ديگر داشته باشد.  ،تشخي  استعدادتواند نمي

 تمايز،بايد وجه من در حالي است كه روابط اخلاقي مياي

كرده  بيانبا معياري كه كانت  د.شودر روابط انساني 

توان فردي را اخلاقي يا غير اخلاقي ناميد. نمي است

كانت با طرح اين شاخ ، هيچ گرهي را در داوري 

با بر شمردن  ،امام باقر)ع(اما . ه استدوگشناخلاقي 

ميان فرد اخلاقي و غير  اندهديكوش ،ايهاي عديدهويژگي

براي جامعه  نيز، الگويي . ايشاندناخلاقي تمايز قائل شو

 د. انردهترسيم ك

 

 نتیجه

هاي امام هاي كانت و آموزهن تئوريبيدر مقايسه 

حكم كرد كه اين فيلسوف شهير بايد چنين )ع(، باقر

گويد. اين هايي از اخلاق سخن ميلايه از ،آلماني

هاي اخلاقي بدون تمسك به دينداري نيز در دسترس هلاي

هايي را بيان نيز توصيه )ع(امام باقر ،در اين مرحله .است

هاي سفارشده كه اخلاق را فراتر از امور ديني و كر

علاوه بر اينكه از  )ع(ند. اما امام باقراردهشرعي قلمداد ك

ن مداري سخن به ميان آورده و بر آاين مرتبه از اخلاق

. اندتر نيز سخن گفتهاي متعاليمهر صحه نهاده، از مرتبه

ه شدغفلت  ،در منظومه فكري كانت از اين مرحله متعالي،

به اخلاقي  ،اي است كه فرد ديندارمرحله اين است.

توان سراغي نمي ،د كه به غير از طريقت دينييابدست مي

بر  ،هاي دينياز آن گرفت. امام باقر با تاكيد بر آموزه

نگاهي  اند. ايشان باكردهعرصه اجتماعي اخلاق نيز تاكيد 

 ،هاي كانتانديشهاما ند. اكردهكاربردي به اخلاق توجه 
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Abstract 
 

German philosopher, Immanuel Kant (1724-1804), has considered the topic of morality in his 

philosophy. He believed that morality is beyond any natural or supernatural deed. In view of 

his efforts to purify morality, Kant believed that the good will is the only thing that can be 

free of any immoral deeds. Imam Muhammad al-Baqir (AS) is one of the Shiite imams who 

has emphasized significantly on the morality in his teachings. The extent of morality in 

Imam�s teachings not only covers the Kant's ideas but also speak of a higher level. Study of 

perspectives and ideas of these two thinkers would lead us to a better understanding of the 

relation between morality and religion. 
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